
 

  ۲۴/۸/۹۵ :تاريخ پذيرش     ۵/۲/۹۵ :تاريخ دريافت
  ١٣٩٦پاييز و زمستان ، ٨٣، شمارة ٢٥دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال 

  

  

  
  

ندران در متون  مازروايت از  نبرد ايرانيان با ديوهایبررسي چند 
 نامهشاهپهلواني پس از 

  ٭رضا غفوري

  چکيده
کاووس و  رفتن رستم به مازندران براي رهايي نامهشاههاي مشهور  يکي از داستان

، رهايي کاووس از بند او و واگذاري مازندران شدن ديو سپيد  کشته است که باسپاهيانش
 نفوذ بسياري ، نيز اشتهار دارد»خان رستم هفت« که به ،اين داستان. يابد به اولاد پايان مي

نامه شاهمردمي / شفاهيهای ت پهلواني، طومارهاي نقالي و روايهاي منظومهدر شماري از 
گونه رستم با ديوان مازندران به دورد اثرپذيري اين دسته آثار از روايت نب. داشته است

دران و نبرد  در بسياري از اين متون، روايات گوناگوني از رفتن رستم به مازننخست،: است
 در برخي متون حماسي دوم،. استهاي بسياري بدان شده   يا اشارهاو با ديو سپيد آمده

و سپيد حضور دارند دي خواه منظوم و خواه منثور، شماري ديوان و پتيارگان از نژاد ،ايران
خواهي  ن آن ديو، به کينشد آگاهي از نژاد خود و چگونگي کشتهها، پس از که هريک از آن

مانند و  ها ناکام مي مة اين داستانا در ه ام،پردازند هلوانان خاندان او مي يا يکي از پاز رستم
نة ون منثور عاميا در بيشتر متاگرچه اين دسته روايات. شوند  ميدر نبرد با پهلوان کشته

 مةبرزونا و شهريارنامه، نامه شبرنگا در شماري از متون، مانند  ام است،اختصار آمده ايران به
  .  با تفصيل بيشتري بيان شده استجديد

نامه شاهدر متون منظوم پهلواني پس از  ، نخست به بررسي اين دسته رواياتدر اين مقاله
ها يا موارد اختلاف آنها را با روايت  استان د مضامين مشترک اين، سپس.پردازيم مي

  .کنيم  بررسي مينامهشاه

  . جديدمةبرزونا، شهريارنامه، نامه شبرنگ، نامهشاه مازندران، نبرد: ها کليدواژه

                                                 
  Reza_ghafouri1360@yahoo.comرفسنجان ) س(استاديار دانشگاه حضرت نرجس ٭
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢١٠

  مهمقد. ١
سال از عمر آن از هزار شة والاي ايرانيان است که بيش فردوسي، شاهکار انديمةناشاه
باران حوادث روزگار پايدار مانده و همچنان صلابت خود را برابر گزند باد و گذرد و در مي

توان آن را گوهر  مار محدود آن دسته آثاري است که میشمه دراين منظو. حفظ کرده است
زيست و  اي همه هاي يک قوم يا گروهي از قوم تها و سن دة آزمونزندگي، فرهنگ و چکي

 نامهشاههميت فرهنگي و ادبي ا. )٤٣: ١٣٨٠  دوستخواه،:ک.ر(پيوسته دانست  مه به
ر قرن پنجم هجري، محل توجه و از اواخکم  ن است که از ادوار کهن، يعني دستچنا آن

تة يکي از و بنابر گف) ٩٩: ١٣١٣زاده،  تقي: ک.ر (خاطر مردم بوده است تعلق
 ظديوان حاف فردوسي و مةناشاهزة اندا  اثري بهاز ميان آثار ادبي ما، هيچ«شناسان  نامهشاه

تر   وسيعشاهنامهر  باز اثنفوذ کنند که از ميان اين دو اثر مردم دةاند در ميان تو نتوانسته
   .)١٠٥: ١٣٨٦مطلق،  خالقي( »است

درآمدن شماري از  نظم دوسي به فرمةناشاه های ماندگاریِ جنبهترين  از مهم
ي سروده تقليد از اثر سترگ فردوس هلواني، تاريخي و ديني است که بههاي پ منظومه

   :بنابر نظر برخي پژوهشگران. است هشد
ي بود، خود رة نهضت بزرگ ملي ايرانيان در احياي مفاخر ملکه نتيجه و ثمعين آن درشاهنامه

 زيرا  حيات داد؛مةهاي حماسي ايجاد کرد و يا به آن نهضت ادا اي در نظم داستان نهضت تازه
ي ايران که در پهلوانان و بزرگان مله ياري آن، فردوسي پيشرو نهضت و جنبشي گشت که ب

  . )٢٢٨: ١٣٥٢صفا، ( عرصه آمدند و شهرتي عجيب يافتند باره بر بستر فراموشي خفته بودند يک
ز ديگر  را که بيش انامه گرشاسب دة، اگر گويننامهشاهدر بررسي متون حماسي پس از 

ناديده ) ٤٢١: ١٣٦٢ مطلق، خالقي ( توانسته است به سبک مستقلي برسدپيروان فردوسي
 مشهود هاي پهلواني ايران، اثر تقليد از سبک بيان فردوسي کاملاً بگيريم، در ديگر منظومه

  .)١٦٢: ١٣٩١مطلق،  ؛ خالقي٣٤ -٣٣: ١٣٤٥مول، (است 

   در متون پيش از اسلاممازندرينبرد قهرمانان اساطيري با ديوان . ٢
، قوي، بزرگ=( اساطيري با ديوان مازندري بارها به نبرد ايزدان و شاهان ،در متون اوستايي

 در ستايش سروش ١٧ بند ٥٧ هات يسنا براي نمونه در . اشاره شده است) شديد ونيرومند
مينو و  سپند ـدست آن دو مينو   بر،بد نيک و آنکه از هنگام آفرينش« :است آمده چنين

 همواره با ،شب  روز وآنکه.  نخفته و جهان اشه را پاسداري کرده است]هرگز[ ـ]مينو[انگر
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  ۲۳۰-۲۰۹، صص  شاهنامهدران در متون پهلوانی پس ازبررسی چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهای مازن

   

٢١١

 نيز در توصيف رام يشتدر  .)٢٢٤/ ١: ١٣٨٤دوستخواه،  (»است نبرد در ديوان مزندري
  : هوشنگ پيشدادي آمده است

فرش   بر،بالش زرين  بر،تخت زرين  به فلز پيوسته بر،هوشنگ پيشدادي درپاي کوه البرز
اي : شد وي خواستار و از .. . او را بستود، با دستان سرشار،گسترده برسم  دربرابر،زرين

و دروندان ورن را  زندريايوان مکه دوسوم از د دار  کاميابي ارزاني مرا اين! اندرواي زبردست
  .)٤٤٩ -٤٤٨/ ١همان،  (برافگنم

  : شود زندري اشاره ميا در متون پهلوي نيز به نبرد شاهان پيشدادي با ديوان م،اوستاگذشته از 
  دو،جهان دةسه بخش از ديوان مازندر نابودکنن بود که داين سو، هوشنگ پيشداد و از

 که ،و بستن ضحاک بيوراسب زدن  مانند،و از فريدون اين سودها بود... را بکشت بخش
 کرد خنيرس بيرون کشور گناه بود و بسيار ديو مازندر ديگر را نيز زد و از چنان گران

  ).٤٦-٤٥: ١٣٨٠ ،مينوي خرد(
 آن، ية نبرد فريدون با ديوان مازني آمده است که برپارةني دربا نهم نيز داستادينکرددر 

گيرد و او را در کوه دماوند به بند  که فريدون پادشاهي ايران را از ضحاک ميپس از آن
ور  حمله) ايران (= خونيرسبرند و به  ها از نبود ضحاک بهره مي کشاند، مازندراني مي
يکي از . کنند جا بيرون مي و فريدون را از آنکنند اقامت ميها در خونيرس آن. شوند مي

 پرداخته و در پايان به اين نتيجه رسيده   و تحليل دقيق اين اسطورهپژوهشگران به بررسي
 نامهشاهمة بنيادين ديوان مازندران در است که داستان نبرد فريدون با ديوان مازني سرچش

  .پردازيم دان ميجا بکه در اين) ٥١ و ٣٢-٢٩: ١٣٩١ر، اکبري مفاخ (است

   فردوسيمةناشاهداستان نبرد مازندران در . ٣
گيري  ثير چشمکه بر ديگر متون پهلواني ايران تأ نامهشاههاي  ترين بخش يکي از مهم

خان  هفت«رد او با ديو سپيد است که به داشته است داستان رفتن رستم به مازندران و نب
کاووس، رامشگري به دربار شاه ايران  يک رةودر د ،نامهشاه يةبرپا.  نيز شهرت دارد»رستم

کاووس با شنيدن سخنان رامشگر فريب  کي .پردازد آيد و به توصيف مازندران مي مي
ور  حمله به مازندران يوان، دين گشودن سرزمخورد و برخلاف نظر پهلوانان، براي مي
 را  ايرانيانکاووس يه کيرد و او نيز براي تنبب سپيد پناه مي جا ناگزير به ديوشاه آن .شود مي
رود و  سوي کاووس به زابل مياي از  فرستاده.فرستد يکند و به زندان م يکور مافسونگري با 

خان و با راهنمايي  هفترستم پس از گذر از . دهد خبر گرفتاري شاه ايران را به رستم مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢١٢

 در نبرد تهمتن .کند مي  را آزادپهلوانانرسد و کاووس و  ي به مازندران مپهلواني به نام اولاد،
روشن را لشکريانش  چشم کاووس و ش با خون جگرو برد او را از بين مي يدسپ يو دبا
 را رود و او اي از سوي او به دربار شاه مازندران مي پس از بينايي کاووس، فرستاده. کند يم

ايي نزد شاه تنه ، رستم بهديگر بار. برد  از پيش نميا کاري ام،خواند گزاري فرامي به باج
 در جنگي که روي .پذيرد پيشنهاد آشتي کاووس را نمي شاه مازندران .رود مازندران مي

دست رستم  نهايت بهکند اما در د را به سنگي مبدل مي خوان با افسوندهد، شاه مازندر مي
ران را به پادشاهي مازند ، کاووس رستم داستان، به درخواستلةدر دنبا. آيد مياز پاي در

؛ ٦٥-٤: ١٣٨٦/٢ فردوسي، :ک.ر(گردد  ميمراه سپاهش به ايران بازه دهد و خود به د مياولا
  :خور ذکر استر بررسي اين داستان، چند نکته درد .)٤٢٠-٤١٦: ١٣٨٨رستگارفسايي، 

شمار  يرانيان متجاوز بهادر آن  است که نامهشاههاي  دود داستانازندران از معداستان م .الف
في  که اغلب ايرانيان تجاوزگر معر،مهناشاههاي ديگر  سياري از داستانف بآيند و برخلا مي

ها خان آن  در داستان هفت،کنند ن از سرزمين خود دفاع ميبرابر هجوم دشمنا، بلکه درشوند نمي
کنند و به دردسر  تل و غارت ميجا قروند و در آن  به سرزمين دشمن ميهستند که با پاي خود

گرفته از مضمون سپيد بر فتن رستم به مازندران و کشتن ديو راگرچه داستان. افتند مي
خرد ايرانيان است که  طلبي و دنياخواهي شاه بي  جاه اصلي اين داستانتة هس،خواهي است کين

  .بينيم کردنش به آسمان هم مينظير آن را در داستان هاماوران يا پرواز
 قهرمان از ه به گذشتنبار است ک هاي حماسي ايران، نخستين ان در سير داست.ب

 شاهنامههاي پهلواني پس از   منظومهز بسياري ا اين نکته بعدها در.شود خان اشاره مي هفت
خان رستم چنان است که  يت هفتاهم). ٢٧ـ١: ١٣٨٨ آيدنلو، :ک.ر(شود  نيز تکرار مي

  مانند رفتن رستم به هاماوراننامهشاههاي ديگر  شگران، برخي داستانشماري از پژوه
 خان اسفنديار يا هفت) ١٣٣-١٣٢: ١٣٨٤؛ همو، ٤١٦-٤١٥، ٤١٢: ١٣٨٦ نولدکه، :ک.ر(
  . اند را هم تقليدي از اين داستان دانسته) ٨٧٦ -٨٧٥ :الف١٣٩٠ آيدنلو، :ک.ر(

برخي : ات متفاوتي در دست است نظريالگوي اساطيري نبرد مازندران رة کهن دربا.ج
 روايات يةدانند که برپا  هوشنگ پيشدادي ميرةاسطو برگرفته از  نبرد مازندران راقانمحق

 :ک.ر( ديوان مازندران چيرگي يافته بود  بر شاهان اساطيري، بيش از همةها يشت
الگوي اين داستان را نبرد فريدون با ديوان  برخي ديگر کهن. )١٢١: ١٣٨١سن،  کريستن

. )٢٩: ١٣٩١ مفاخر، اکبری ( بدان اشاره شده استدينکرددانند که در کتاب نهم  مازندران مي
-٢٥٢: ١٣٧٧ قريب، :ک.ر (شناسان نيز روايت سغدي نبرد رستم با ديوان را نامهيکي از شاه

   .)٣٣٥: ١٣٨٨مطلق،  خالقي(اند  تم با ديوان مازندران دانستهالگوي نبرد رس  کهن)٢٥٤
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  ۲۳۰-۲۰۹، صص  شاهنامهدران در متون پهلوانی پس ازبررسی چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهای مازن

   

٢١٣

 اين تري نسبت به ديگر ديوان سپيد نقش پررنگ ، ديوشاهنامهدر بررسي ديوان . د
: ١٣٨٥ مرتضوي، (آيد شمار مي سة ملي ايران بهدارترين ديو در حما منظومه دارد و نام

: ١٣٨٩کوب،  ينزر (»بندد اه را بر هرچه ايزدي است مي ردر آن سوي البرز«که ) ١٥٠
يا تعريض به تن سياه او بوده سبب سپيدي موي او  گذاري اين ديو به  نام محتملاً.)١١٠

، خون اين ديو خواص دارويي و نامهشاهبنابر روايت . )١٥٩: ١٣٨٠جيحوني، (است 
هايي مانند آن ديده  نمونهسحرگشايي دارد که در ديگر روايات ايراني و غيرايراني هم 

   .)٧٦٣ :الف١٣٩٠ آيدنلو، :ک.ر(شود  مي
، به نامهشاهاز متون منظوم و منثور پس از     شهرت ديو سپيد چنان است که در شماري 

الي يا  در طومارهاي نقّنخست،:  اشارات شامل چند دسته استاين. اره شده استو اشا
 آمده است ١ نبرد رستم و ديو سپيدرة، شماري از روايات دربانامهشاهمردمي /روايات شفاهي

ها ديده ي بسياري در آنها وبرگ ا و شاخه افزوده ، استشاهنامهبتني بر روايت که گرچه م
-٧٣/ ٣ ؛ همان،٩٠-٧٨/ ٢؛ همان، ٢٢٨-٢٢٣/ ١: ١٣٦٩ازي، شير  انجوي:ک.ر (شود مي
سفيد  تي از نبرد قهرمان داستان با ديوهاي عاميانه نيز گاهي روايا  در برخي داستان.)٨٠

 کتاب فردوسي  خاستگاه آن احتمالاً، برابر نيستشاهنامهه با روايت شود که اگرچ ديده مي
و  ظهور شماري از ديوان دوم،. )٥٣٦-٥٣٥: ١٣٦٢، منين حمزهصة اميرالمؤق :ک.ر(است 

در بيشتر ند اما  هست خواهي از رستم و خاندانش صدد کينسپيد که در پتيارگان از نسل ديو
طومار  (ديو کاسه ، سيه)٨١٢: ١٣٩١، نامه شاه الينق طومار(ديو  درنگ. مانند روايات ناکام مي

 طرسوسي،(  ديو ، بتورا)٥٢٦: ١٣٩٣، قبانامه ينزر(ديو  رنگ سيه) ٨٤٨: ١٣٩٠ ،کهن شاهنامه
درشمار ) ١٢١/ ٢: ١٣٦٩شيرازي،  انجوي) (ع(و ديو بارگاه سليمان) ٤٢٧ و ٤٢٦/ ١: ١٣٨٠

ز شود و خود او ني ديو است که موفق به کشتن برزو مي تنها مهراس. اند اين دسته ديوان
ه به برخي  اشارسوم،. )٢٠-١٩: ١٣٧٣ سلمي، :ک.ر(شود  دست اين پهلوان کشته مي به

: ١٣٩٦آيدنلو، : ک.ر(سفيد بود  سة سر ديوسپيد مانند کلاه سر رستم که از کا قات ديومتعل
هاي  اسي هم در سرودهحمدگان غير برخي گوينچهارم،. يا گرز و زره و امثال آن) ٧٥ -٧٢

  .  داردخيال اهميت نظر بررسي صورازاند که  ي داشتهخود به اين ديو اشارات
اي  رفتاري او اشارهمنابع تاريخي کهن، به رفتن کاووس به مازندران و گدر بيشتر  .. ه

ندران يا هايي از رزم ماز  با اين تفاوت که نشانه،جاي آن نبرد هاماوران آمده است شود و به نمي
واقع تلفيقي از آن دو يا چند  که درشود ها ديده مي هم در آنشاهنامهبرخي روايات ديگر 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢١٤

آيد و به ستايش شهرهاي  يکي از روايات، رامشگري به دربار کاووس مي يةبرپا. داستان است
 تقليدي از صورت داستان اگرچه. کند جا ترغيب ميردازد و شاه ايران را به ديدن آنپ يمن مي

نيشابوري،   ثعالبي(شود   روايت هاماوران آورده ميان داستلة در دنبا،خان است روايت هفت
سون جادوگران نابينا  با افکاووس در نبرد هاماوران  ديگري، ت بنابر رواي.)١٠٦-١٠٥: ١٣٦٨

 بينايي خود را نهايت پس از پيروزي رستم بر جادوان و با راهنمايي سوداوهشود و در مي
 در جاي ديگري نيز آمده است که کاووس را در .)٧٤: ١٣٨٤گرديزي،  (آورد دست مي به

رستم با شنيدن خبر . دهد  به او غذا مي چاهاز سوراخ ) سودابه( اندازند و سعدي چاهي مي
کند و شهر خود را  جا افسونگري ميپادشاه آن. رود ات او به حمير ميگرفتاري کاووس، براي نج

رستم سيمرغ  .کند ضار ميرستم با سوزاندن پر سيمرغ او را اح. گذارد ميان آسمان و زمين مي
 شاه ، رستمسرانجام. برد  بدان شهر ميگيرد و آن دو را را بر پشت و رخش را به چنگال مي

  .)٥٠٥: ١٣٨٦مقدسي، ( ٢سازد از بند رها ميو کاووس را دهد  حمير را شکست مي
 کاووس به مازندران آمده است لةر، روايتي از حمخهاي تاريخي متأ در برخي کتاب. و

شاه متمرد ن روايت، کاووس به نبرد  اييةبرپا. داردريشه  در روايات عاميانه لاًاکه احتم
 دژ  ها در آن ترود و براي مد کاووس در حصار مي جا از ترس کيشاه آن. رود مازندران مي

 ازرگانان بمةاي از سپاهيان او در جا ا دسته ام،کند نشيني مي ظاهر عقب س بهکاوو. ماند مي
شود  ار سبب شکست شاه مازندران ميت را آتش بزنند که اين کشوند انبار غلا موفق مي

  . )٢٠٦-٢٠٥: ١٣٨٣؛ قزويني، ١٩٢: ١٣٦٢؛ خواندمير، ٥٧٦-٥٧٥: ١٣٣٨ ميرخواند، :ک.ر(
رة ، دو روايت دربانامهشاهمردمي /هاي شفاهي الي و روايتدر برخي طومارهاي نق .ز

  :شدن شاه مازندران آمده که در منابع منظوم اثري از آن نيست رويدادهاي پس از کشته
 :ک.ر(کاووس پس از نبرد مازندران  هر کيبانو، خوا ماندا  ازدواج رستم با گل،نخست 
خور ذکر است که در برخي منابع تاريخي، در. )١٧٦: ١٣٧٧، لشکر هفت؛ ٢٥: ١٣٨٧، نامه رستم

اووس رستم ک و چنان بود که کي... « :کاووس اشاره شده است به ازدواج رستم با يکي از بستگان 
کدام که چنين، هرنشين، خواهران مرا هم منش و کي کيند و ا ده فرزندان ما را از پس پررا گفت

 »ار کرد و با خويشتن گرفترستم يکي را اختي. خواهي بگو تا نامزد تو کنم
 مهرناز ر، خواهر کاووسخيخي متأبنابر برخي روايات تار. )٣٤١: ١٣٦٢الخير،  ابي ابن شهمردان(

 ؛)٨٣: ١٣٨٦؛ قزويني، ٨٧ :١٣٨١ مستوفي، :ک.ر (٣نام داشت که به ازدواج رستم درآمد
ر ث روايات عاميانه آمده متأ که داستان ازدواج رستم با خواهر کاووس که دردارد احتمال ،بنابراين

  . ن داده شده استي به آهاي برگو باشد، با اين تفاوت که شاخاز برخي روايات تاريخي 
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  ۲۳۰-۲۰۹، صص  شاهنامهدران در متون پهلوانی پس ازبررسی چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهای مازن

   

٢١٥

 شود ي بر او چيره ميرويارويي رستم با پهلواني به نام شبان مازندراني که در کُشت دوم،
 ؛٢١٦-٢١٤/ ١: ١٣٦٩شيرازي،  ؛ انجوي٣٩٢ـ٣٨٠: ١٣٨١ فردوسي، مةناشاه طومار: ک.ر(

ي، در نبرد با  برخي روايات عاميانه، سرانجام شبان مازندرانية برپا.)١٦٩ـ١٦٤: ١٣٩٠، نژاد صداقت
هاي  حدود بررسي در).٣٣٨: ١٣٦٩، ان رستم و سهراب داست:ک.ر(شود  سهراب کشته مي

  . اي به اين قهرمان و نبرد او با رستم نشده است نگارنده در منابع تاريخي و رسمي، اشاره

  نامه کوشمة  منظويةنبرد ايران و مازندران برپا. ٤
  : آن چنين استدة که چکي  دو روايت از نبرد ايرانيان با مازندرانيان آمدهنامه کوشدر 

از اين دو سرزمين با نام مازندران  ـبجه و نوبي در دوران پادشاهي فريدون، سياهان سرزمين 
فريقا ا به  را مردم باختر، سپاهيانيدرخواست به ،فريدون. کنند  شورش ميـشود ياد مي

ور   به باختر حمله سياهاندوباره اندک زماني، پس از ا ام،کند فرستد و آنها را سرکوب مي مي
. کنند سياهان شکايت ميآيند و از  يران مي به دربار اديگر فرستادگان باختر شوند و بار مي
دندان را که در ددمنشي کمتر از آن سياهان نبود به دفع آنان  بار فريدون کوش پيل اين
 آورد دست مي سرزمين باختر آرامش خود را به. دده فرستد و شکست سختي به آنان مي مي

که کوش   هنگامي. دهد  ميفريقا ادامهادر شمال خود روايي و پيشروي   به فرمان نيزو کوش
 برداري شاه ايران سر د و از فرمانگير يابد، راه طغيان در پيش مي ن بسيار دست مييبر خزا

ريزي   با ستمگري و خونتنها هفريقا ناماند در  کاووس زنده مي  که تا روزگار کيوا. زند ميباز
خود را نيز دارد و سپس  ميپرستي وا فريقاييان را به بتاکند بلکه  سلطنت مي

 .)٥٦٨-٥٣٤: ١٣٧٧الخير،  ابي بن شاه  ايران:ک.ر (خواند مي» آفرين جهان«
ضد او قيام  ناگهان برش دم برنياورده بودندسال از بيم کوسياهان مازندران که چندصد

سفيد که او را پادشاه آنان سنجه نام دارد و سپهسالار او پهلواني است با پوست . کنند مي
 ارژنگ، اولاد، ، يعنیيگر پهلوانان و سالاران مازندرانسپيد و د ديو. ندخوان سپيد مي ديو

 سراسر باختر را وکنند   به سوي اسوان حرکت ميانبوه با سپاهي ،پولاد غندي، بيد، و باربيد
تصور آنکه  هزار سپاهي و بهشود و با ششصد  از ماجرا آگاه ميکوش. ندآور تصرف درمي به

ا شکست سختي از آنان شتابد ام مي آنان لة، به مقابکند ميومار آنان را مانند گذشته تار
او را به نبرد با  و شود ميکاووس   دربار ي پس از اين شکست، از مصر راه.خورد مي

وس جا نسخه ناقص است و تنها چنين آمده است که کاودر اين. انگيزد مازندرانيان برمي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢١٦

نهايت کاووس رود و در  او به مازندران ميهاييرستم براي ر. شود سپيد کور مي دست ديو به
يکي از  .)٦٦١-٦٥٦ همان،: ک.ر(آورد  دست مي  با خون ديو سپيد بهبينايي خود را

  : نويسد مينامه شاهبا روايت نامه  کوشت اخير از پژوهشگران در بررسي و سنجش رواي
 روايت مختلف  لااقل دو،احتمال قوي  به،هاي نخستين اسلامي آيد که در قرن چنين برمي

 گروهي از آنان ديو ، در يکي از اين دو روايت؛است داشته وجود مازندران ساکنان رةدربا
 ساکنان آن سرزمين آدمياني ،اي بوده و در روايت ديگر آسا و افسانه معني موجودي غول به

 دست فردوسي افتاده است و روايت دوم به ت نخستين بهرواي. پوست اند سياه نيرومند بوده
   .)١٣١: ١٣٦٣متيني، ( شاه دست حکيم ايران

 نبرد رة دربادينکرد را روايت ديگري از گزارش کتاب نامه کوشبرخي ديگر روايت نخست 
آن را ا اماند،  دانسته شاهنامه را پيرو روايت نامه کوش دوم  و روايت،فريدون با ديوان مازني

 زدايي شده است ت که از آن اسطوره با اين تفاو،اند ر کرده تصودينکردرش هماهنگ با گزا
  .)٥١ و٣٢: ١٣٩١مفاخر، اکبری  :ک.ر(

  نامه شبرنگ مة منظويةنبرد ايران و مازندران برپا. ٥
 مةمنظو صةخلا.  نبرد ايرانيان با ديوان مازندران استرةترين منظومه دربا  مفصلنامه شبرنگ
 نام اززني ماهيار او ايسر حرم در سپيد، ديو شدن کشته از پس:  چنين استنامه شبرنگ

 محض آگاهي از به مازندران رواي فرمان اولاد. کرد و باردار بود مازندران زندگي مي شاه نسل
جا برد و در آن پناه غاري به و گريزان شد ماهيار اام ،بيابد را تا او شد آن  برماهيار بودن زنده

پس از . مش را شبرنگ گذاشتدنيا آورد و نا  و دنداني مانند فيل به٤ سياهرةبا چه پسري
 ديو پدرش ماهيار در پاسخ به او گفت .شد از مادر جويا را پدرش احوال  شبرنگ،چندي

 تا کين شد آن بر شبرنگ با شنيدن اين سخن. از ميان رفت رستم دست به که بود سپيد
 ديوان، از گروهي همراهي با ،نخست. کند ايران کةمل را مادرش و بگيرد ايرانيان از را پدرش

 داشت، »کيان فر«مادرش  کهدليل آن رد کرد و او را ميان برد، سپس بهبار با سپاه اولاد نب سه
ماهيار شبرنگ را برانگيخت تا به . سپهسالار سپاه مازندران شد او را بر تخت نشاند و خود

  . ور شود و انتقام خون پدرش را از ايرانيان بگيرد ايران حمله
 کاووس رفت و او را از تازش سوي کي اولاد، پس از مرگ پدر به، پسر  زنگه،سو ازآن

اي براي رستم نوشت و از او خواست تا به  نامه گودرز، سفارش به ،کاووس. شبرنگ آگاه کرد
سوي تيسفون که آوردگاه ديوان و ايرانيان بود رفت و  رستم با سپاه خود به. اش بيايد ييار

 چندين نبرد ،پس از آن. رز او را از دستش ربوددر نخستين نبردي که با شبرنگ کرد گ
شبرنگ پس از اين .  آنان پيروزي با ايرانيان بودمةميان شبرنگ و ايرانيان روي داد و در ه
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  ۲۳۰-۲۰۹، صص  شاهنامهدران در متون پهلوانی پس ازبررسی چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهای مازن

   

٢١٧

اين ديو به ياري . دها تصميم گرفت تا از يکي از ديوان بزرگ به نام فراسان مدد جوي ناکامي
. دست بيژن از ميان رفت نهايت بهبرد و دراز پيش با او نيز نتوانست کاري  ام،شبرنگ آمد

برف  جليوار. زند شبيخون ايرانيان بر تا خواست ياري جليوارجادو از  شبرنگ،پس از آن
دست  و جليوارجادو به آگاه شد نيرنگ اين از رستم اام باريد، سنگيني بر سر سپاه ايران

. سوي توران روانه شد ر بهاپي خود، ناگزيهاي پي با ديدن شکست شبرنگ. بيژن از ميان رفت
 اما ، کرد رزم با او در بيابانها ساعتو رفت  آن ديو دنبال به گرگين و گيو همراه به فرامرز

سوي توران   از غفلت پهلوانان بهره جست و بههنگام، شبرنگ شب. کاري از پيش نبرد
ي نبرد با ماهيار رستم با شنيدن اين خبر به ملامت آنان پرداخت و فرامرز را برا .گريزان شد

» درو به«همراه بيژن و گيو به دربار ماهيار رفت و خود را  فرامرز به.  مازندران کردنةروا
ا شناخته شد و جنگ ها از خود نشان داد ام در آنجا دليري. دة فرامرز معرفي کردفرستا

. برده شد به دربار کاووس  ماهيار تسليم و،سرانجام. سختي ميان او با سپاه ماهيار درگرفت
ناگهان بهرام با .  با او مدارا کرداش بردن به نژاد شاهي در آنجا کاووس با ديدن ماهيار و پي

آگاه کرد، بيژن هم حقيقت را   او شد و بيژن را از دلدادگي خودتة دلباخ ماهياررةديدن چه
ل او رسيد ر ازدواج کرد و به وصا با ماهيا بهرام با پايمردي رستم،،سرانجام. براي رستم گفت

  .)١٩٥-١٩٢: ١٣٩٠ خطيبي، وبرخ  دن ب؛ فان١٦٧.  الف١٤٦: تا ، بينامه شبرنگ(
  :ه است چند نکته درخور توجنامه شبرنگ در بررسي روايت

خواهي دشمنان است و ايرانيان  ، کيننامهشاه برخلاف ،نامه شبرنگساختار داستان  .لفا
در .  دفاع از سرزمين ايران استنانکاري آ ، بلکه خويشدر اين داستان متجاوز نيستند

، نامه شبرنگ در  امااش است طلبي دليل جاه يکاووس متجاوز است و تجاوز او به کشاهنامه
اگرچه . خواهي از رستم و ايرانيان است  کينآيد و دليل آن شمار مي شبرنگ متجاوز به

هويت پدر خود، نبرد  رةجوي پسر از مادر درباو ند پرس ماننامه شبرنگهايي از داستان  بخش
 زيربناي ، برابري داردشاهنامه برف بر سپاه ايران با روايت ايرانيان با ديوان، باريدن

ست ها اين ا ترين اين تفاوت يکي از مهم. ساختاري هر دو داستان تفاوت بنيادي با هم دارد
 هاي ن بلکه قهرمان در داستاخان قهرمان نشاني نيست، که در اين داستان ديگر از هفت

  .شود رو مي خان روبه ديگري که از او برجا مانده است با هفت
   در اين است که قهرمان داستان شبرنگنامهشاه با نامه شبرنگهاي روايت  اوتاز ديگر تف

که در ، حال آن نقش پررنگي نداردنظر اعمال پهلوانيازفرامرز است و رستم در اين داستان 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢١٨

. نشاني نيسترمان بلامنازع داستان است و از ديگر پهلوانان  قه، رستمنامهشاهنبرد مازندران 
  :اشاره شده است ،از زبان شبرنگبار به برتري فرامرز نسبت به رستم،   چنديننامه شبرنگدر 

  تر از رستم است فرامرز جنگي
  

  ز رستم مرا در جهان کي غم است
  سپاه از فرامرز يل شير نر

  

  نه در زور بازو ز رستم کم است   
  )ب١٥٤برگ : تا ، بينامه برنگش(

  فرامرزِ چون اژدها، دردم است
  به شيرافگني يک به ديگر بتر

  )ب١٥٤ همان،                    (
  :کند گونه ستايش مي کاووس فرامرز را اين  کيتان نيزدر پايان داس

   است  سر تاج کاووس از آن خرم
  

   است  رستمدةکه لشکرکشش زا  
  )ب١٦٥ همان،  (                  

 هاي فرامرز بوده رة پهلواني، در اصل دربافرامرزنامه مانند ، نيزنامه شبرنگ که دارداحتمال 
 مانند رستم و بيژن، اين داستان ،ا با گذشت زمان و با ورود ديگر پهلوانان ايران امباشد،
  .تر شده است رنگ و نقش فرامرز کم يافته ييها برگو شاخ

 يةق به شبرنگ است و شايد برپاشود که متعل از گرز گراني ياد مي نامه شبرنگدر . ب
ريگي بوده که از ديو  ، اين گرز مرده»نياکان به پهلوانافزار  رسيدن زين«اي  ية اسطورهما بن

  :سپيد به او رسيده است
  يکي گرز فولاد دارد به چنگ
  درخت بلند است با يال و شاخ
  ز ششصدش افزون عمود گران

  

  آسيب او کوهِ سنگگريزد ز   
  فراخگردن و سينه و بر قوي

  بدين گرز بگرفته مازندران
  )ب١٥٤: تا ، بينامه شبرنگ   (

سپيد است و سرخه درصدد  شود که متعلق به ديو  گرز گراني اشاره مي نيز بهشهريارنامهدر 
  : يافتن به آن است دست

  کمند و کمان، گرز ديو سپيد
  بدين ژرف غار اندرون مانده است
  گران گرز را برگرايي ز جاي

  

  گه که شد از جهان ناپديد بدان  
  برو تا بياري کنون آن به دست
  سر خصم را آوري زير پاي

  ) ب١٦٢: تا ، بيشهريارنامه   (
. شود م اشاره ميگرفتن ديو با رست سپيد نشاني نيست و تنها به کشتي از گرز ديوشاهنامه در 
سپيد   نشاني از گرز ديوايات شفاهي همالي و رومارهاي نقهاي نگارنده، در طو رسيحدود بردر

 دو  درصرفاً. شود  به دار شمشاد که سلاح ويژه و معروف ديوان است اشاره ميفقطنيست و 
و در روايت ) ٧٨: ١٣٦٩/٣شيرازي،   انجوي (سپيدروايت يکي به گرز شمشاد سيصدمني ديو

، نامه شبرنگ  بنابر.)٥١: ١٣٩٠، رکاظمیمي :ک.ر(ي به ساطور آن ديو اشاره شده است ديگر
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، سرخه هرچه تلاش شهريارنامهگيرد و بنابر   آن گرز را از او ميرستم در نبرد با شبرنگ
رساند و سرانجام رستم است که به آن دست بتواند خود را به جايگاه آن گرز  کند نمي مي
خور تأمل اين  درتةنک. رسد ل ميسنگ به رستم زا  دو روايت اخير، اين گرز گرانيةبرپا. يابد مي

ني احتمال بسيار، روايات اين ايرا  آزادسرو است و بهنامه شبرنگکه راوي داستان جاآناست که از
 دادن چنين گرزي به ديو سبتتوان گفت ن  مي،داردريشه از اسلام  نژاد در متون پيش دهقان
که تة ديگر ايننک. ه استدش يکي از باورهاي اساطيري است که با گذشت زمان فراموش سپيد

اي اهورايي است  سپيد که موجودي اهريمني است به رستم که آفريده رسيدن اين گرز از ديو
 اساطير سکايي  خاستگاه اين اسطورهظاهراً. برخلاف باورهاي متون مذهبي زردشتي است

سترش اسلام که با گا آن برخاسته از روايات اين قوم بود يهاي رستم است که شماري از داستان
رسيدن چنين گرزي به رستم   و باورداده دن باورهاي زردشتي، اسطوره تغييرشکلش رنگ و کم

  .   در ميان مردم گسترش يافته است
، نبرد فرامرز و گيو با شبرنگ به نامه شبرنگهاي  نويس  دستمةاين نکته که در ه. ج

ام اين منظومه از دنيا ش از اتم پي داستاندة آن است که شايد گوينمبين ،انجامد ناکامي مي
 ،اند از آن رونوشت کردهها  نويس ين منظومه، که ديگر دستنويس اصلي ا  يا دستاست  رفته

ياب و آمدن آنان به ايران و  پيوستن شبرنگ به افراسرة درباپايان اين منظومه را که احتمالاً
الي که ي طومارهاي نقها نويس يکي از دستا در  ام،شدن شبرنگ بوده نداشته است کشته

رود و   توران مي بهست که شبرنگ پس از گريز از ايراننگارنده در اختيار دارد، چنين آمده ا
شود و نام او را  شود و پس از ازدواج با او، داراي پسري مي ديوي آشنا مي هجا با ماددر آن

 پايان کار شبرنگ ةردربا. شود دست برزو کشته مي اين قطران نيز بعدها به. گذارد يقطران م
   :در اين طومار چنين آمده است

 من درآمده جواب ايشان ،سفيد گفت اندوهگين مباش  ديو  افراسياب پريشان شد، شبرنگ،القصه
رستم گفت کسي . مرد طلب کرد... ه در ميدان درآمدهدست بر سمند کرد. گويم را مي

 پي اسب او قلم شد، ر ميدان،سام کوچک رخصت گرفته رفت د. رخصت من در ميدان نراند بي
خواست که فرامرز درآيد که جهانگير آمده گفت نيا، مرا رخصت بده،  مي.  اسب مانددر زير مردة

جهانگير آمد سام کوچک را مخلص داده به يک . ام؛ گفت برو ايد من مانده شمايان مصاف کرده
   .)٥٧٥برگ : تا ي بمة منثور،ناشاه(شد  بعد از آن جنگ مغلوبه .اره کردتيغ، چار پ
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٠

 اما احتمال ،پاره کرده استکسي را چار علوم نيست جهانگير چهدرستي م در اين روايت به
  . باشددارد که منظور شبرنگ 

 ،شود ديو هويت پدر را از مادرش جويا مي که سخره ، هنگاميشهريارنامه روايت يةبرپا
  :ت برزو کشته شددس ديو بود که به گويد پدرش شبرنگ يمادر در پاسخ فرزند م

  به مادر چنين گفت  برگوي  راست 
  ديوان مازندران که از نره

  بدو گفت مادر که اي شيرگير
  سپيد نژاد تو باشد ز ديو

  ديو پدر مر تو را بود شبرنگ
  

  ِ کين خود بکاست که از راستي جان  
  که بودي پدر مر مرا در جهان
  دلير و سرافراز و شمشيرگير

  ن ناپديدکه رستمش کرد از جها
  که شد کشته در دست برزوي نيو

  )  الف١٤٨برگ : تا ، بيشهريارنامه(
 هويت پدر خود از مادرش رة، که شبرنگ دربانامه شبرنگرسد آغاز اين داستان  نظر مي به. د

لگوگرفته از  برگرفته از داستان رستم و سهراب و گريختن شبرنگ از ايران، ا،کند پرسش مي
 .باشد مانند گريز افراسياب و پولادوند از پيش روي رستم نامهشاههاي  برخي داستان

اي ناآشنا و در نقش فرستاده به دربار ماهيار و برقراري آشتي   رفتن فرامرز با چهره،همچنين
  احتمال بسيار، تقليدي از دو داستان ، بهميان ايرانيان با زني که پادشاه سرزمين ديگري است

 تفاوتي که در اين يگانه ٤.گور به دربار شنگل است فه و رفتن بهرامدر به دربار قيدارفتن اسکن
شود اين است که در داستان اسکندر، از ازدواج او با قيدافه نشاني  دسته روايات ديده مي

 هم نامه شبرنگکند و در  گور، شاه ايران با دختر شنگل ازدواج مي نيست، اما در داستان بهرام
  . رسد هرام يکي از پهلوانان اين منظومه به وصال ماهيار مينه قهرمان داستان، بلکه ب

  شهريارنامه يةنبرد ايران و ديوان مازندران برپا. ٦
شدن شهريار و پيوستن او به   پس از شناخته٥،شهريارنامهنويسي نويافته از  بنابر دست

 ،زندران شاه ما، پسر شبرنگ، به اردوان،ديو رسد که سخره ايرانيان، به لهراسب خبر مي
شود و با خود فيروز  شهريار داوطلب رفتن به نبرد سرخه مي. پيوسته و شورش کرده است

ديو   سرخهدةبيني کرده بود که کشن  جاماسب پيش،ترپيش. برد وس و اردشير بيژن را ميط
ديگر،   ازسوي. شود دهد فيروز گرفتار مي  ميدر نبردي که بر سر پل آمل روي. شهريار است

دست برزو کشته شده  گويد پدرش شبرنگ به کند و مي  مي او را از هويتش آگاهمادر سرخه
 را ي به او نشان غار،گذشته ازاين. کند هي از ايرانيان ترغيب ميخوا است و او را به کين

سوي آن غار  شبرنگ با شنيدن اين سخنان به. ردسپيد قرار دا  گرز ديودهد که درون آن مي
شود و آن دو به شهريار از تازش  رو مي کارگاهي با دو مرد روبهشهريار هم در ش. رود مي
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شهريار انگشتر خود را . کنند سپيد، شکايت مي  ديو به شهرشان، براي يافتن گرز ديو سرخه
روزي از نبرد دست کند تا چند سوي اردشير روانه مي دهد و او را به به يکي از آن دو مي

دهد، سرخه با  نبرد سختي که ميان آن دو روي ميدر . رود سوي سرخه مي بکشد و خود به
بر اسب، از  سوار ،رود که از هوش مي زند و شهريار درحالي ود به شهريار ميتيغ زهرآلود خ
شود و  شاه گرفتار مي دست سپاهيان اردوان دة شهريار به فرستا،سو آناز. شود ميدان دور مي

اردوان اين خبر را با انگشتر شهريار . دهد رسد و خبر مرگ شهريار را مي سرخه نيز از راه مي
  .کند ناچار لهراسب و ايرانيان را از اين حادثه آگاه مي فرستد و او نيز به راي اردشير ميب

تر اردوان به سپاه خود  پيش. شود دهي رستم رهسپار مازندران مي سپاه ايران به فرمان
سپاه ايران با ديدن پل . د ايرانيان شوندفرمان داده بود که پل آمل را ويران کنند تا مانع ورو

ا با تيراندازي دشمن، کارشان  ام،کنند رة آن ميويران، به فرمان زال شروع به ساختن دوبا
 زال و فرامرز هر دو در رودخانه ،دهد طي حوادثي که روي مي. رود چندان پيش نمي

يابند و هريک خود   ميرهاييسه از مرگ ز چندي، شهريار، زال و فرامرز هرپس ا. افتند مي
. شود فيروز هم با ياري دختر اردوان از بند رها مي. رسانند نحوي به سپاه ايران مي را به

شود و با   بار ديگر، نبرد ميان سپاه ايران و ديوان مازندران آغاز مي،چندي پس از آن
ن از جادوگري  سرخه، اردواپيشنهاد ، بهخورند هايي که مازندرانيان از سپاه ايران مي شکست

که شهريار در حال نبرد با  رسد و هنگامي آذرشنگ از راه مي. خواهد نام کمک مي آذرشنگ
کند و او را از ميدان  شود و چشم شهريار را کور مي ميتبديل سرخه است جادو به دودي 

بارد و ايرانيان  بر سر سپاه ايران فروميبرف شديدي لة داستان، جادودر دنبا. سازد دور مي
دنبال سرخه رفته  رستم که پيشتر به. شود راسب گرفتار ميخورند و له شکست سختي مي

 و از او نويسد اي به اردوان مي شود و نامه  از شکست ايرانيان آگاه مي، پس از بازگشتبود
اي به ارجاسب،   با نوشتن نامهودهد  ا اردوان به او پاسخ درشتي ميام. خواهد تسليم شود مي

کار  به خواهد دست جادو مي  از آذرشنگهنگام نيز شب. ور شود اهد به ايران حملهخو از او مي
رستم  با ديدن او . آورد کند و به سپاه رستم روي مي ميتبديل جادو خود را به گرازي . شود

.  خود را دگرگون ساخته استرة بلکه افسونگري است که چه،يابد که گراز نيست مي در
را به غاري مي اندازد که گرز شود و خود  ردازد، جادو گريزان ميپ تهمتن به تعقيب او مي

 مرگ از او ظةدهد و در لح جا جادو را شکست ميرستم در آن.  سپيد در آنجا قرار داشتديو
 سر رستم با شنيدن اين سخن.  درمانگر چشم نابيناي شهريار استشنود که خونش مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٢

شود، لهراسب   کشته ميدست رستم ، اردوان بهن داستالةدر دنبا. سازد جادو را از تن جدا مي
شود و فيروز با دختر اردوان ازدواج  جادو بينا مي شود، شهريار با خون آذرشنگ آزاد مي

اي نبرد با نشاند و خود بر  لهراسب فرزند اردوان را بر تخت مازندران مي،پس از آن. کند مي
در نبرد . ماند  با سرخه در مازندران ميا شهريار براي نبرد ام،گردد  به ايران بازميارجاسب

در مازندران . شود خورد و گريزان مي ميان ايرانيان و تورانيان، ارجاسب شکست سختي مي
کشد  بيند و پس از نبرد با او، آن پتياره را به بند مي طور ناگهاني سرخه را مي ريار بهنيز شه

  :ه استتوجند نکته در اين داستان درخور چ. آورد و به ايران مي
دو روايت با ساختار هر گفت توان  ، ميشاهنامه ساختاري اين داستان با مقايسةدر . الف

برابر ايرانيان که مدافع و خواه در موجودي است متجاوز و کينديو  سرخه. هم متفاوت است
، رستم حضوري نامه شبرنگخلاف  بر،شهريارنامهاگرچه در روايت . هستند تپرس وطن

، شهريار است که نهايت در،وزي بر مازندرانيان ممکن نيست بدون او پيرپررنگ دارد و
خان قهرمان هم در اين بخش از داستان نشاني نيست و اگر  از هفت. کشد بند مي سرخه را به

خان نگيريم بايد   آمل را دگرديسي ديگري از هفتنةبستن پل و گذشتن ايرانيان از رودخا
 گذر از هاي ديگري از روايات  در بخش جبران آنان داستان برايگفت که پردازندگ

  . اند را به قهرمان داستان نسبت داده) نه بيشه( خان هفت
در هر : سان است  همنامه شبرنگ با روايت شهريارنامه، ساختار داستان نامهشاهبرخلاف 

پيد است دست به شورش س دة ديوفرزندزا/ دو روايت، يکي از ديوان مازندران که فرزند
صدد دفاع از  در ايرانيان نيز در اين داستانآيد و صدد انتقام از خون پدر برميزند و در مي

شود و اين پتيارگان بر   از جادوان کمک خواسته مي دو روايتدر هر. سرزمين خود هستند
در هر دو . روند نهايت به دست يکي از پهلوانان از بين مي و در٦بارند سر سپاه ايران برف مي

گريزد  ، شبرنگ به توران مينامه شبرنگ ية زيرا برپا؛قهرمان نشاني نيست مرگ ضدروايت از
شود،  اده ميفرست) ع(ر گرفتار و به دربار سليماندست شهريا نيز سرخه بهشهريارنامه و در 
 افراسياب  لة از حمنامه شبرنگشود اين است که در   تفاوتي که در دو روايت ديده مييگانه

، به تازش شاه توران به  شهريارنامها درن غيبت پهلوانان نشاني نيست امرابه ايران در دو
 که راوي داستاندليل آن مال هست که بهاين احت. شود اغواي اردوان اشاره مي يران بها

شمار آن دسته از روايات است که در  درعروف است و روايت اين داستان آزادسرو مشبرنگ
 تقليدي  شهريارنامهتوان گفت روايت مي، )٥٠: ١٣٨٤،  خطيبي:ک.ر (دارندريشه ادوار کهن 

  . از اين داستان است و عکس آن ممکن نيست
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 و هنام شبرنگا در دو روايت شود ام اي نمي سپيد اشاره  به همسر ديوامهنشاهدر . ب
دنيا  نام به اند که از اين ديو، فرزندي شبرنگ سپيد نسبت داده شهريارنامه، همسري را به ديو

س از پيدايش داستان مازندران  پيدايش اين داستان، چندي پرة دواحتمالاً.  استآمده
 زمان  احتمالاً،دار است که داستان شبرنگ داراي روايتي کهن و ريشهجا است و ازآنشاهنامه

در . است  هاي ادوار اسلامي بوده سپيد، در نخستين سده دادن همسري به ديو نسبت
دهند که از او  بت مي، همسري به شبرنگ نسنامه شبرنگز تقليد ا ، به نيزشهريارنامه

کاري اين دو زن اين است که به فرزند خود بگويند پدرشان  خويش. آيد دنيا مي ديو به سرخه
خواهي ترغيب  گونه فرزند خود را به کين کسي کشته شده است و اين دست چه هکيست و ب

تان رستم و سهراب است و مادر اين دو  اين بخش از داستان برگرفته از داسظاهراً. کنند
شود اين است   تفاوتي که در دو منظومه ديده مييگانه. ديو نقشي يکسان با تهمينه دارند

شود، اما از  پيوند و وجود اهريمني او اهورايي مي مادر شبرنگ، به ايرانيان مي ،که ماهيار
  .آيد فرجام کار مادر سرخه سخني به ميان نمي

 اين شاه مازندران است ،ر مازندران از همگان برتر استکه دآنسپيد با  ، ديونامهشاهية برپا. ج
بنابر . کاووس و رستم  درست مانند کي،کند روايي مي مان که بر تخت شاهي نشسته است و فر

طرفي مادرش از اين موهبت برخوردار  شاهي ندارد و ازفرهکه دليل آن ، شبرنگ هم بهنامه شبرنگ
هاي  د تقليدي از برخي داستاناين بخش از داستان شاي. نشاند او را بر تخت مي ناگزير ،است

 هم شهريارنامهدر . دخت است نشستن هماي، قيدافه، بوراندخت و آزرم ختتمانند برشاهنامه 
  .سرخه مانند شبرنگ سپهسالار مازندران است و نشاني از شاهي او بر مازندران نيست

، شاه شهريارنامه در. ا نام او نيامده است امهدش ران اشاره ه شاه مازند بنامهشاهدر . د
نام  ق هم .  ه١١٣٥دة شاهنامه مورخ ش ترين طومار شناخته ر کهند. مازندران اردوان نام دارد

  اما نام اين پادشاه در.)٤٣٣: ١٣٩١، نامهطومار نقالي شاه: ک.ر (شاه مازندران اردوان است
: ١٣٨٧، نامه رستم :ک.ر(کورنگ ) ٣٦٩: ١٣٨١،  فردوسيةناماهش طومار( اروندديو ديگر منابع

. آمده است) ١٣٧: ١٣٩٤، نامهنقالي شاهنثر (اميرملوک ، و )١٧٤: ١٣٧٧، لشکر هفت؛ ٢٣
 است و نام اروندديو نيز  شهريارنامه برگرفته از روايتترين طومار هي است که روايت کهنبدي

ت که سن چنان ي ديگر آنها م است و اسن نامکه در طومار ديگري آمده شکل ديگري از اي
  .همگي ساختگي است) ١١-٩ :ب١٣٩٠آيدنلو، ( گزاران است راويان و داستان
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٤

ز روايت ناتواني شاه جادو برگرفته ا  آذرشنگ/اردوان از حليوار/ طلبيدن شبرنگ ياري .  ه
 ديوشاهنامه ر د. سپيد است کاووس و درخواست ياري او از ديو برابر تازش کيمازندران در

ا در  ام،دارد مة پيشرفت بازميآورد و آنان را از ادا کاووس پديد مي  ابري بر سر سپاه کيسپيد
بارند و ايرانيان را از نبرد  ، جادوان بر سپاه ايران برف ميشهريارنامه و نامه شبرنگدو روايت 

خان  هفت« يا »ماونکوه ه«ته از داستان  اين بخش از داستان برگرفاحتمالاً. دارند ميباز
 مانند ،جادو نيز ارژنگ ست که  اين انامهشاه از  شهريارنامهاثرپذيري ديگر.  است»اسفنديار

تقليد از  کشد و باز هم به ميبند  کند و او را به  افسونگري کور ميسپيد، شهريار را با ديو
  .    شود جادو روشن مي  چشم اين پهلوان با خون سر ارژنگ،نامهشاه

  جديد مةبرزونا يةرد ايران و مازندران برپانب. ٧
کند   به نبرد ايرانيان با ديوان مازندران اشاره مينامهشاه از تقليد اي که به آخرين منظومه

اين منظومه در بيشتر طومارهاي هاي اين بخش از  خوشبختانه روايت.  است جديدمةبرزونا
،  جديدمةبرزونا روايت نخست ةيبرپا : اين داستان چنين استدةچکي. الي آمده استنق

برزو . رود ديو مي رنگ عذار، به مازندران نزد سيه فهر سيمينربودن  از  دست پس رستم يک
رود و نخست   براي يافتن معشوق خود به مازندران ميهمراه شماري از پهلوانان هم به

رنگ  ر سيهبيژن در دربا. دهد دست بيژن مي نويسد و آن را به رنگ مي راي سيهاي ب نامه
دست، پاسخ سردي به  ا آن ديو به تحريک رستم يک ام،دهد هايي از خود نشان مي ماييهنرن

دست  دهد، برزو با نيرنگ رستم يک در جنگي که ميان ايرانيان و ديوان روي مي. دهد او مي
ياري آنان  مرز را بهرسد رستم فرا خبر اين شکست که به ايران مي. شود گرفتار مي

شود خود به نبرد  نهايت رستم ناچار ميبرد و در او نيز کاري از پيش نميا  ام،فرستد مي
رنگ را  دهد، رستم سيه هايي که ميان رستم و سپاه ديوان روي مي در جنگ. رودبرنگ  سيه

پس از اين پيروزي، پهلوانان به ايران . آورد چنگ مي دست را به برد و رستم يک  بين مياز
  . کند عذار ازدواج مي  سيمينروايات نقالي، برزو با فهرية گردند و برپا بازمي

 نامهشاه، به شهريارنامه و نامه شبرنگ بيش از ،جديد مةروايت برزوناساختار . الف
قهرمان هردو . شود  ديوان گرفتار ميپهلوان با ترفند/دوي آنان شاهدر هر.  است نزديک

هايي هم در دو  ا تفاوتام. شود ه مي شاه مازندران کشتتدو روايداستان رستم است و در هر
برابر ند و ايرانيان در جاوز در اين داستان ديوان موجوداتي شرير و مت:شود روايت ديده مي

ان نشاني خان قهرم در اين داستان نيز از هفت. کنند ها براي دفاع از حيثيت خود نبرد ميآن
ر جاي ديگري به قهرمان آيد د شمار مي خان به نيست و گذر از طلسم را که نوعي هفت
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هاي پيشين   اساطيري داستان بسياري از مضامين جديدمةبرزونادر روايت . اند نسبت داده
خلاف  بر،گذشته ازاين. پايين آورده استپسند  يک روايت عامهحد شده و آن را تا   زدوده

مندي مانند هاي ارزش ها و هدف ديگر نبردهاي ايرانيان با ديوان مازندران، که براي انگيزه
 زة انگي،دفاع از سرزمين، رهايي شاه ايران يا رسيدن به دادخواهي مردم روي داده است

باختگي پهلوان داستان و تلاش او براي رهايي معشوق از چنگ دشمنان   دلاصلي اين نبرد
  .هاي عاميانه است است، مضموني که برگرفته از داستان

رنگ  ، نشاني از مادر سيهشهريارنامه و نامه نگشبرخلاف روايت ، برمة جديدبرزونادر . ب
  : بلکه خود اين ديو است که به گرفتن انتقام از خاندان رستم تمايل دارد،نيست

  رنگ چون نام رستم شنيد سيه
   باب خويشنةبگفتا ابر کي

  

  سرشکش ز مژگان به رخ برچکيد  
  سرش را ببرم به کردار ميش

  )الف١٢٠: تا عطايي، بي              (
  :گويد در جاي ديگري نيز مي

  رنگ صف درکشيد سو سيه ازآن
  که رستم کنم من ز جان نااميد
  من امروز با او بگردم چنان

  

  به ديوان مازندران بنگريد  
  به خون سپهدار ديو سفيد
  که سير آرم او را ز جان و روان

  )الف١٢٠ همان،(                      
، افراسياب پس از رفتن رستم به نبرد شاه هاماوران، به  و متون پهلوينامهشاهبنابر . ج

؛ فردوسي، ١٤٠: ١٣٨٠ ،دادگي فرنبغ :ک.ر(خان  نه پس از داستان هفتتازد  ايران مي
هاي تاريخي به تازش افراسياب به ايران در   در يکي از کتاب،حال اين با.)٨١-٨٠: ١٣٨٦/١

 مةبرزونا در .)٤٦: ١٣٨٣، واريخالت مجمل :ک.ر(است   رستم به مازندران اشاره شدههنگام رفتن 
فتن رستم به مازندران اي به تازش شاه توران در هنگام ر ، اشارهنامه شبرنگ مانند ، همجديد

؛ ٦٨٤: ١٣٩١، نامهلي شاهاطومار نق: ک.ر (ا در روايات عاميانه اين نکته آمده است ام،شود نمي
  . هاي تاريخي است  برخي کتاب برگرفته ازکه احتمالاً) ٣٠٢: ١٣٧٧، لشکر هفت
 نامه شبرنگ، بهرام با ماهيار در  جديدمةبرزوناعذار در روايت   سيمينازدواج برزو با فهر. د

 ،دهد ، که همگي پس از نبرد مازندران روي ميشهريارنامهو فيروز طوس با دختر اردوان در 
کاووس، با  رهايي کياز  رستم پس  آنيةبرگرفته از همان روايات کهن تاريخي است که برپا

 ظاهراً. تر بدان اشاره کرديم پيشکند و اش ازدواج مي  يا يکي از افراد خانوادهخواهر/دختر
بند آن ديو و ازدواج او با دختر در/دهاها، همان نبرد قهرمان با اژ الگوي اين دسته داستان کهن
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٦

 به نامهشاهاگرچه در . بينيم ن و جهان ميهاي ايرا هاي آن را در داستان است که نمونه پتياره 
 دگرديسي اين اسطوره را شود، ديوان مازندران اشاره نمياش بر  ازدواج رستم پس از پيروزي

  .   دواج کاووس با سودابه مشاهده کردتوان در داستان نبرد هاماوران و از مي

  گيری  نتيجه. ٨
  : دست يافتذيلتوان به نتايج  از آنچه آمد مي

و متون پهلوي آمده اوستا ت نبرد شاهان اساطيري با ديوان مازني که در اشتهار روايا. ١
کاري آن  ي، خويشهاي مل هاي رستم به حماسه داستاناست سبب شد چندي پس از ورود 

نة مستقل و خواه گو  خواه به،خان ال يابد و روايت هفتقهرمانان اساطيري به اين پهلوان انتق
 همان  اساطيري آنيةما ن اسفنديار، شکل بگيرد که بنخا  تقليدي از روايت هفتنةگو به

  . نبرد قهرمان با ديوان مازني است
ل ساختار دلي استان رفتن رستم به مازندران، بهدر متون تاريخي پس از اسلام، د. ٢

 آمد و ، که رويکردي تاريخي دارد،جاي آن، داستان هاماوران  حذف شد و بهاش، اساطيري
که  ـ  ابومنصوريمةناشاهايت مازندران به آن افزوده شد اما در تاني روبسياري از عناصر داس

جا به آن شکل خود باقي ماند و از همان  به داستان مازندرانـساختار روايات آن اساطيري بود
درستي بر ما  ن داستان نيز از راه منبعي که بهاحتمال بسيار، روايتي از اي به. فردوسي رسيد

 خويش دو روايت از نبرد با مة رسيد و او در منظونامه کوش دةسرايندست   بهمعلوم نيست،
الگوي نبرد شاهان اساطيري با  دو، همان کهن آن يکي از يةما که بنآورد مازندرانيان را 
  .خان رستم است ديگري داستان مشهور هفتماية  بنديوان مازني و 

مردم و نيز اهميت ر ميان قهرمان آن دخان رستم و اشتهار ضد داستان هفتمحبوبيت . ٣
 سبب شد که چندي پس ـ هاي حماسي است ناپذير منظومه ييجدا که جزء خواهي ـ اصل کين

سپيد  فرزندزادگان ديو/رة شورش فرزندتقليد از آن دربا هايي به گسترش اين داستان، روايتاز 
 نخستين پردازش اً منابع موجود، ظاهريةو نبرد آنان با رستم يا فرزندانش ساخته شود که برپا

 ،که راوي اين داستان آزادسرو معروف استدليل آن ه روايات داستان شبرنگ است و بهاين دست
 ساساني يا اوايل عصر اسلامي رة اواخر دو داد که دوران پيدايش اين داستانتوان احتمال مي

نة ادبيات عاميا در متون پهلواني يا هاي ديگري از اين دسته روايات نه گو،در ادوار بعد. است
در .  بودشهريارنامه، روايت نامه شبرنگسبک  ترين تقليد از آن و به قايران پديد آمد که موف

ا مطالبي  ام، تقليد شدشاهنامههاي مختلف  صر داستاني از بخشاين دسته روايات، برخي عنا
ها، گذشتن  يکي از عناصر محذوف در اين دسته داستان. نيز بدان افزوده يا از آن کاسته شد
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٢٢٧

خان براي رسيدن به شاه مازندران بود و شايد دليل حذف آن اين است که  قهرمان از هفت
. د و تازگي خود را داشته باشدشمار نياي  بهشاهنامهساخته، تقليدي صِرف از ان نوديگر داست

 خان يا طلسم ها، اهميت گذشتن قهرمان خود را از هفت  راويان اين دسته داستان،حال اينبا
براي .  از داستان به قهرمان خود نسبت دادندیهاي ديگر فراموش نکردند و آن را در بخش

 که قهرمانان سه روايت منظوم نبرد ايرانيان با ديوان ، به فرامرز، شهريار و برزو،نمونه
  . يا شکستن طلسم را نسبت دادندخان هفت  گذر از،اند مازندران

   نوشت پي
 :ک.ر(اند  رده بحث کنامهشاهمردمي / سپيد در متون شفاهي روايات ديورة برخي پژوهشگران دربا. ١

   .)٢٧٧ -٢٧٥: ١٣٩٣؛ غفوري، ٢٦١: ١٣٨٨اميدسالار، 
ارت کاووس در چاه شاه حمير اس. شود  ديده مينامهشاههاي  هايي از برخي داستان انهدر روايت مقدسي نش. ٢

يژه و سوزاندن پر سيمرغ و ياري خواستن از او با داستان دادن سعدي از سوراخ چاه با داستان بيژن و منو غذا
 نيز مضموني است که در ادبيات شدن رستم بر پشت سيمرغسوار.  او با اسفنديار برابر استتولد رستم و نبرد

  . ايران بارها آمده استنةعاميا
شود و از اين  اشاره مي قباد نيز  کيلةشايان ذکر است که در منابع تاريخي کهن، به ازدواج رستم با خا. ٣

  .)٢٥: ١٣٨٣، التواريخ مجمل(آيد  دنيا مي پيوند فرامرز به
ر فرامرزنامه طور پنهاني اشاره کرد که د رفتن فرامرز به دربار راي هند بهتوان به  هاي ديگر آن مي از نمونه. ٤

  .)٨٢-٧٨: ١٣٩٤،  بزرگمةفرامرزنا :ک.ر(بدان اشاره شده است 
  .دشو مندان مي اي نزديک تقديم علاقه يح شده است که در آيندهست نگارنده تصحد هاين منظومه ب. ٥
سردارانش را سفيد با نيروي جادو، کاووس و  خان رستم، مادر ديو ز داستان هفت يک روايت شفاهي ايةبرپا. ٦

شيرازي،  نجوي ا:ک.ر(پوشاند  مة سربازان را زير برف ميآورد و ه شکل ابر سياهي درمي بندد و خود را به مي
٧٤-٧٣/ ٣: ١٣٦٩(.  

  منابع
  .سخن: تهران. پخته ترنج نيم. »کلاه سر ديو سپيد «)١٣٩٦(آيدنلو، سجاد 

  . سخن:  تهران.دفتر خسروان) الف١٣٩٠(ـــــــــ 
  .٢٨-١ :١شمارة . سال سوم. بوستان ادب .»اليهاي روايات و طومارهاي نق ويژگي«) ب١٣٩٠(ـــــــــ 

. علوم انساني دانشگاه باهنر کرمان ادبيات و دة دانشکيةنشر .»خان پهلوان هفت «)١٣٨٨(ـــــــــ 
  .٢٧ -١: ٢٦ ةشمار

. »بنيادهاي اساطيري و حماسي داستان ديوان مازندران در شاهنامه«) ١٣٩١ (اکبري مفاخر، آرش
 .٥٩ـ٢٧ :١٤شمارة . سال هشتم. ادب حماسي نامة پژوهش
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٢٨

فرهنگستان :  تهران.٣لد ج. زبان و ادب فارسيمةنا دانش .»پيدديو س «)١٣٨٨(اميدسالار، محمود 
  .زبان و ادب فارسي

  .علمي:  تهران. جلد٣ .نامه فردوسي )١٣٦٩(دابوالقاسم شيرازي، سي انجوي
  . علمي:  تهران.تصحيح جلال متيني. نامه کوش )١٣٧٧(الخير  ابي بن شاه ايران
  . دنياي کتاب:  تهران. فردوسيرةهزا .»فردوسي و شاهنامه«) ١٣١٣(زاده، سيدحسن  تقي

  .نقره:  تهران. محمد فضايليمةترج. تاريخ ثعالبي )١٣٦٨(محمد  بن البي نيشابوري، عبدالملکثع
 .پژوهي شاهنامه:  اصفهان.نامهه آفرينان شا حماسه )١٣٨٠(جيحوني، مصطفي 

  .افکار:  تهران.ههاي ديرين سخن: در .»مة فردوسينااهميت شاه«) ١٣٨٦(مطلق، جلال  خالقي
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي:  تهران.٣لد ج. زبان و ادب فارسيمةنا دانش .»رستم«) ١٣٨٨(ـــــــــ 

فرهنگستان زبان و :  تهران.٤ جلد . زبان و ادبيات فارسينامة دانش .»فردوسي«) ١٣٩١(ـــــــــ 
  .ادبيات فارسي

  .٥٥٦-٣٨٨: ٥-٣هاي   شماره.نامه ايران : ر د.»نامه گردشي در گرشاسب «)١٣٦٢(ـــــــــ 
فرهنگستان :  تهران.١لد ج. زبان و ادب فارسيمةنا دانش .»آزادسرو«) ١٣٨٤(خطيبي، ابوالفضل 

  .زبان و ادب فارسي
 .کتابفروشي خيام:  تهران.يرالس تاريخ حبيب )١٣٦٢(الدين حسيني  خواندمير، غياث

  .توس:  تهران.کوشش جليل دوستخواه به. عباس زريرینگارش مرشد ) ١٣٦٩ (داستان رستم و سهراب
  .مرواريد:  تهران.ترين سرودهاي ايرانيان  کهن.اوستا )١٣٨٤(دوستخواه، جليل 

سة حما : در.»هاي دوگونه هاي دوگانه و ديدگاه خاستگاه: نامههاي شاه پشتوانه«) ١٣٨٠(ـــــــــ 
   .آگه:  تهران.ها يادماني از فراسوي هزارهايراني 

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.نامههاي شاه فرهنگ نام )١٣٨٨(رستگارفسايي، منصور 
  .پيري: تهران.  تصحيح محمد بهشتي)١٣٨٧ (نامه ستمر

  .توس: تهران. کوشش جليل دوستخواه به. داستان رستم و سهراب) ١٣٦٩(زريري، مرشدعباس 
  .سخن:  تهران.آيدنلوتصحيح سجاد ) ١٣٩٣( قبانامه ينزر
  .سخن:  تهران.نامورنامه )١٣٨٩( کوب، عبدالحسين ينزر

دة ادبيات  دانشکلةمج .»هاي مختلف آن پژوهشي در برزونامه و زمينه«) ١٣٧٣(سلمي، عباس 
  .٣٤ـ١٥ :١شمارة . وهفتم بيستسال . مشهد

  .۲۲۶۴۴۷۰ ۀدستنويس کتابخانة ملی به شمار) تا بی( منثور شاهنامة
  .٢٩٢٦ زة بريتانيا به شمارةنامه موخطي شاه نسخة ) تا بي (نامه شبرنگ

  . ٩٦٨٧٥٧١به شمارة . نويس کتابخانه دست) تا بي (شهريارنامه
 مطالعات و سسةمؤ: تهران. پور جهان تصحيح فرهنگ .نامه نزهت )١٣٦٢(الخير  ابي بن شهمردان

  .تحقيقات فرهنگي
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  ۲۳۰-۲۰۹، صص  شاهنامهدران در متون پهلوانی پس ازبررسی چند روايت از نبرد ايرانيان با ديوهای مازن

   

٢٢٩

  .دنياي کتاب: تهران. امة فردوسيطومار کهن شاهن) ١٣٩٠( نژاد، جمشيد صداقت
  .اميرکبير:  تهران.سرايي در ايران حماسه )١٣٥٢(ـله ال صفا، ذبيح

  . قطرهـ معين: تهران. کوشش حسين اسماعيلي  به.نامه ابومسلم) ١٣٨٠ (طرسوسي، ابوطاهرمحمد
  .نگار خوش: تهران.  سيدمصطفی سعيدی-کوشش احمد هاشمی به) ۱۳۸۱(طومار شاهنامة فردوسی 

  .نگار به:  تهران.اد آيدنلوويرايش سج) ١٣٩١ (نامهطومار نقالي شاه
  .١١٨٩ کتابخانة پاريس به شمارة نويس   دست. جديدمةبرزونا )تا بي(عطايي 

  .هفدهم ة دور.ادب و زبان .»نامه مردمي شاه/هاي شفاهي  ديو در روايت«) ١٣٩٣(غفوري، رضا 
  .٢٩٠ـ٢٦٩ :٣٥ ةشمار

  . زبان و ادبيات فارسيمةنا دانش .»نامه شبرنگ «)١٣٩٠(ابوالفضل خطيبي  ه وبرخ، گابريل دن فان
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي:  تهران.٤لد ج

  .سخن: تهران.  ابوالفضل خطيبيکوشش ماريولين فان زوتفن و به) ١٣٩٤ ( بزرگمةفرامرزنا
  .المعارف بزرگ اسلامي ةمرکز داير: تهران. مطلق  تصحيح جلال خالقي.نامهشاه )١٣٨٦ (فردوسي، ابوالقاسم

  .توس:  تهران.گزارش مهرداد بهار. بندهش )١٣٨٠(دادگي  فرنبغ
 .کوشش اميرکاووس بالازاده به. داد و بهارمهر .»رستم در روايات سغدي«) ١٣٧٧(قريب، بدرالزمان 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
 .نسب کوشش احمد فتوحي به. في آثار ملوک العجمالمعجم  )١٣٨٣(ـله ال الدين فضل قزويني، شرف

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
انجمن آثار و :  تهران.تصحيح ميرهاشم محدث. واريخالت لب )١٣٨٦(عبداللطيف  بن قزويني، يحيي

  .مفاخر فرهنگي
  .کتاب فرزان:  تهران.تصحيح جعفر شعار) ١٣٦٢ (نين حمزهصة اميرالمؤمق

  .علمي و فرهنگي:  تهران.ـه صفاالل ترجمة ذبيح. کيانيان )١٣٨١(تور کريستن سن، آر
ر و انجمن آثا:  تهران.ملک اهتمام رحيم رضازاده به. الاخبار زين )١٣٨٤(گرديزي، ابوسعيد عبدالحي 

  .فرهنگيمفاخر 
  .١٣٤ - ١١٨ :١شمارة . سال سوم. نامه ايران .»روايتي ديگر از ديوان مازندران« )١٣٦٣(متيني، جلال 

  .دنياي کتاب:  تهران.تصحيح محمدتقي بهار) ١٣٨٣ (التواريخ مجمل
  .توس:  تهران.امهنفردوسي و شاه )١٣٨٥(مرتضوي، منوچهر 

  .اميرکبير:  تهران.تصحيح عبدالحسين نوايي. تاريخ گزيده )١٣٨١(مستوفي، حمدالـله 
  .آگاه:  تهران.کدکني ترجمة محمدرضا شفيعي. آفرينش و تاريخ) ١٣٨٦(طاهر  مقدسي، مطهربن

   .هاي جيبي سازمان کتاب:  تهران. جهانگير افکارية ترجم.نامه شاهچةديبا )١٣٤٥(مول، ژول 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٣٠

  .آژينه:  گرگان.من و رستم و گرز و افراسياب )١٣٩٠(ميرکاظمي، سيدحسين 
  .خيام:  تهران.فاالص تاريخ روضه )١٣٣٨(ميرخواند 

  .توس:  تهران.کوشش ژاله آموزگار به. ترجمة احمد تفضلي) ١٣٨٠ (خرد مينوي
  .سيوند:  شيراز.تصحيح رضا غفوري) ١٣٩٤ (الي شاهنامهنثر نق

  .نگاه:  تهران.ترجمة بزرگ علوي. ي ايرانسة ملحما )١٣٨٤(نولدکه، تئودور 
  .افکار:  تهران.هاي ديرينه سخن: در .مطلق ترجمة جلال خالقي. »ديو سپيد مازندران«) ١٣٨٦( .ـــــــــ

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران.  تصحيح مهران افشاري و مهدي مدايني)١٣٧٧ (لشکر هفت
  .مطالعات فرهنگي
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